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چکیده

نسبت دین و تمدن و نقش دین در پویایی و ایستایی تمدن، بسیاری از اندیشمندان و تمدن شناسان 

را به بررسی و ارزیابی  آن واداشته است. بررسی دیدگاه خاورشناسان به دلیل گستردگی دامنه تأثیرگذاری 

کز علمی درخور توجه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  دیدگاه آنان بر دیگر اندیشمندان و مرا

تحلیلی و با روش مقایسه تطبیقی و از راه مطالعات کتابخانه ای به ارزیابی و مقایسه دیدگاه ویل دورانت 

گرایان با برخی خاورشناسان تمدن پژوه چون فون گرونباوم، هنری لوکاس، آلبرت  در قامت نماینده وا

کرده است.  حورانیه در آثارشان پرداخته و دیدگاه دوگانه آنان درباره نسبت دین و تمدن را بررسی 

دستاورد پژوهش نشان می دهد برخی خاورشناسان به نسبت هم گرایانه دین و تمدن باور داشته و 

دین را جوهر تمدن می دانند که به دلیل روزآمدی، فرهنگ  سازی و برقراری پیوند میان زیست مادی و 

معنوی به بالندگی تمدن کمک می کند. در نظرگاهی دیگر ترس پنهان در دین، همسانی با جادوگری، 

داشتن خاستگاه بشری، ناسازگاری با دانش و آزادی، زمینه پسرفت و ایستایی تمدنی را فراهم کرده و 

گرایان تقویت کرده است. نگرش ابزاری به دین را در باور وا
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1. مقدمه

تاریــخ  بررســی  و  تحلیــل  پژوهشــگران،  به ویــژه  و  بشــر  امــروزه  مباحــث  بنیادی تریــن  از 

تمدن هــا بــرای آینده پژوهــی اســت و آثــار خاورشناســان یکــی از مهم تریــن منابــع بــه شــمار 

ــا  ــا شــناخت و ارزیابــی گســترده فرهنــگ و تمــدن بشــری به ویــژه شــرق و ب ــان ب ــد. آن می رون

، تحلیلــی از تاریــخ جهــان داشــته و  کاوی در ســیر تحــول تاریخــی زندگــی انســان از آغــاز وا

ــه  ــرفت جامع ــد و پیش ــان رش ــنجه آن ــد. س ــایی نموده ان ــر آن شناس ــدن را از غی ــع متم جوام

انســانی بــوده و عوامــل پویایــی یــا ایســتایی تمدن هــا را بررســی کرده انــد. بدیــن روی بایســته 

اســت میــزان تأثیــر برخــی عوامــل فــرا مــادی همچــون دیــن بــه مثابــه امــری الهــی و وحیانــی و 

کــم بــر رفتــار فــرد و جامعــه، در زایندگــی یــا بازدارندگــی تمــدن  اخــلاق چونــان ارزش هــای حا

گــردد. از دیــدگاه آنــان بازخوانــی 

چــون دیــدگاه هــر خاورشناســی اثرگــذاری تعیین کننــده ای بــر دیــدگاه دیگــر خاورشناســان و 

متفکــران داشــته و در ســیر پیش رونــده تمــدن معاصــر و آینــده بشــر نیــز نقــش دارد، ارزیابــی 

دیــدگاه آنــان بــرای آسیب شناســی دیدگاه هــای اندیشــمندان درون دینــی بایســته اســت. 

ایــن پژوهــش می کوشــد بــه روش توصیفــی تحلیلــی وجــوه مختلــف و چگونگــی نســبت میــان 

کنــد و در پــی پاســخ بــه ایــن  دیــن و تمــدن را از نظــرگاه خاورشناســانِ تمدن شــناس بررســی 

کــه از نظــر خاورشناســان و اندیشــمندان در تاریــخ و تمــدن بشــر چــه نســبتی  پرســش اســت 

میــان ایــن دو پدیــده برقــرار اســت؟ چــرا و چگونــه دیــن در تمدن  ســازی و یــا تمدن ســوزی 

گروهــی از اندیشــمندان غربــی  نقــش دارد؟ در برابــر پنــداره جوهربــودن دیــن بــرای تمــدن، 

ــر و  ــوق بش ــی، حق ــی دموکراس ــم و نف ــونت و تروریس ــی، خش ــب دین ، تعص ــر ــتی دیگ ــا برداش ب

ــی  ــی اجتماع ــان، دیــن را ضــد تمــدن و دشــمن فرهنــگ و زندگ آزادی هــای اساســی در ادی

دانســته اند. )همتــی،1390: 29-39( امــا بررســی و ارزیابــی دقیــق دیــدگاه آنــان دوگانگــی در 

کــه از یــک ســو بــه جایــگاه اثربخــش دیــن و آموزه هــای دینــی  ایــن زمینــه را نشــان می دهــد 
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در تمــدن بــاور داشــته و از ســوی دیگــر دیــن را تمدن ســوز دانســته اند.

دربــاره نســبت دیــن و تمــدن در اندیشــه بزرگانــی چــون مالک بــن نبی )الویــری و مهدی نژاد، 

ــه  ک ــده  ــام ش ــی انج ــا[( پژوهش های ــدی، ]بی ت ــری )احم ــهید مطه ــب و ش ــید قط 1392(، س

معتقدنــد دیــن اســلام در ذات خــود توانمنــدی تمدن  ســازی را دارد؛ امــا دربــاره بررســی 

انتقــادی دیــدگاه تمدن شناســان غربــی و خاورشناســان در ایــن زمینــه اثــر خاصــی دیــده 

نشــده اســت. ایــن پژوهــش دربــاره جامعه شناســان و مســئله تمــدن از نوشــته های نزدیــک 

کــه بــا نگاهــی اجمالــی بــه دیدگاه هــای متعــدد، مفهوم  ســازی متفاوتــی از  بــه موضــوع اســت 

پروبلماتیــک فرهنــگ- تمــدن ارائــه و از منظــری متفــاوت بــه خوانــش دیدگاه هــای تمدنــی 

تاریخــی، پــروژه ای، آینده نگــر از دو منظــر خوش بینانــه و بدبینانــه پرداختــه شــده اســت. 

)ابــاذری، شــریعتی، فرجــی، 1390(

کــه ارزیابــی نســبت بیــن متغیرهــای هــر پژوهــش، بــه تبییــن مرزبنــدی مفهومــی   ازآن جا

دربــاره  شــود.  پرداختــه  پژوهــش  گان  واژ بررســی  بــه  اســت  بایســته  دارد،  بســتگی  آن هــا 

مفهــوم دیــن، اختلاف نظرهایــی وجــود دارد. دیــن در معنــای عــام، عبــارت اســت از باورهــا 

کــه تنــوع زیــادی در آن هــا مشــهود اســت )نیــگل و همــکاران، 1392: 235( و در  و اعمالــی 

مفهــوم خــاص، متضمــن بــاور بــه وجــود خداونــد و مبتنــی بــر اندیشــه الهــی )بــن نبــی،1969: 

کــه از  70-78( و در معنــای اخــص، ادیــان توحیــدی و آســمانی به ویــژه دیــن اســلام اســت 

ــی  ــه طباطبای ــت. علام ــده اس ــر آم ــت بش ــرای هدای ــران ب ــت پیامب ــه دس ــد و ب ــوی خداون س

دیــن را مجموعــه ای از معــارف اعتقــادی، قوانیــن اجتماعــی، اخلاقــی و اخبــار کــه از راه وحــی 

ــا[ ب: 178/16( و برنامــه تکامــل انســان اســت  و نبــوت بــه بشــر رســیده )طباطبایــی، ]بی ت

)همــان، ]بی تــا[ الــف: 6/ 198 و 203( شناســانده اســت.

ــری  ــن ام ــت؛ دی ــرد نخس ــورد؛ در رویک ــم می خ ــه چش ــن« ب ــف »دی ــی در تعاری کل ــرد  دو رویک

الهــی اســت کــه دو عنصــر مهــم ایمــان قلبــی بــه معبــود و رفتارهــای عملــی در آن بــروز و ظهــور 
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می یابــد و در رویکــرد دوم؛ دیــن پدیــده ای بشــری اســت کــه همچــون قدرتــی در مقابــل امــور 

مافــوق طبیعــت یــا جامعــه بــرای فرونشــاندن خشــم و ســبعیت آن هــا مطــرح اســت.

خاورشــناس1 کســی اســت کــه فعالیت هــای علمــی او در مســیر شــناختن و شناســاندن شــرق 

کــم و  ســامان می یابــد )بهنســی، 1983: 5؛ بارانــی، 1397: 28( و شــرق بــه منزلــۀ روح حا

وجــه مشــترک مجموعــه ای از تمدن هــا و ادیــان کــه در مشــرق زمیــن بــا وجــود اختــلاف زبــان 

، اندیشــه و ســبک زندگــی مردمانــش وجــود دارد )الویــری، 1392:  و دیــن و تمــدن، در تفکــر

ــا و آمریــکا( اســت در شــرق  12( مطــرح اســت. در نظــر مستشــرق، هــر آنچــه غیــر غــرب )اروپ

انگاشــته و هویــت هماننــدی دارد. شرق شناســی بــه معنــای راه ســروکار یافتــن بــا مشــرق 

اســت.  ســلطه  گرایانه  یــا  اندیشــمندانه  یــا  پژوهشــگرانه  و  عالمانــه  انگیزه هایــی  بــا  زمیــن 

)ســعید، 1390: 17 -22(

واژه »تمــدن« نیــز دارای تعاریفــی متفــاوت و در مــواردی متشــابه نــزد تمدن شناســان و 

خاورشناســان اســت بــا دو رویکــرد مهــم مــادی و فرامــادی؛ چنانکــه »پیشــرفته ترین مرحلــه 

گوینــد«.2 ویــل دورانــت3 تمــدن را بــر تجمّــل  از توســعهٔ اجتماعــی و ســازمانی بشــر را تمــدن 

بنــا و ظرافــت و نــازک کاری و هنرهــای عالــی را معــرف تمــدن می دانــد. )دورانــت، 1387: 4( 

ــروت  ــا ث ــاره را ب ــدن دارد. او حض ــادی از تم ــری و م ــاً ظاه ــناختی صرف ــدان4 نیز ش ــی زی جرج

)زیــدان، 1393: 953( در رویکــرد فرامــادی تمدنــی، تمامــی  و تجمّــل مــرادف می دانــد. 

کــه در  جوانــب و ابعــاد وجــودی انســان ملحــوظ اســت. انســان موجــودی دوبعــدی اســت 

ســاحت مــادی و فــرا مــادی وجــود خــود، خواهــان رشــد اســت. چنانکــه تمــدن را بــه معنــای 

1. واژگان شرق شناس و خاورشناس در زبان فارسی، مستشرق در زبان عربی یا orientaliste به لاتین.

:civilization کسفورد، زیر واژه 2. فرهنگ آ
 The stage of human social development and organization which is considered most advanced.

3. Will Durant

4. Jirji Zaydan
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، 1384( هنــری لــوکاس1 بیــن تمــدن و فرهنــگ تفــاوت  گســترش عقلانیــت دانســته اند. )وبــر

چندانــی قائــل نیســت، مگــر آنکــه دامنــه و زمــان فرهنــگ را محدودتــر از تمــدن می دانــد. او 

بــه فرایافت هــای ویــژهٔ گروهــی از مــردم، اعــم از فرایافت هــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصادی، 

ــز  ــوکاس، 1382: 20( ســاموئل هانتینگتــون2 نی ــد. )ل فکــری، هنــری و دینــی فرهنــگ می گوی

بــا بــاور بــه عــدم جدایــی فرهنــگ از بنیــاد آن یعنــی تمــدن می گویــد: هــر دو دربرگیرنــده 

ارزش هــا، معتقــدات، نهادهــا و شــیوه اندیشــیدن نســل های متوالــی در یــک جامعــه اســت. 

)هانتینگتــون، 1380: 40(

گفــت: تعاریــف متعــدد و متفاوتــی بــرای تمــدن ارائــه شــده  کلــی می تــوان  در یــک برآینــد 

کشــان در اجتمــاع انســانی و پیونــد بــه آداب شــهری و نظــم و  کــه بــا وجــود اشترا اســت 

هماهنگــی و همــکاری، وجــه تمایــزی در نــگاه فــرا مــادی یــا صرفــاً مــادی در رشــد و توســعه 

ــخیر  ــکان تس ــت، ام ــرد نخس ــدن در رویک ــن رو تم ــد؛ ازای ــری دارن ــاع کلان بش ــان و اجتم انس

طبیعــت و در رویکــرد دوم، بســتر تکامــل انســان و انســانیت را فراهــم می کنــد.

وابســتگی  ســبب  بــه  کــه  می آینــد  شــمار  بــه  چندســویه  پدیده هــای  از  تمــدن  و  دیــن 

روان شــناختی،  و  )تاریخــی  نظــری  چندگانــه  تبیین هــای  گــون،  گونا زمینه هــای  بــه 

از نــگاه حصرگرایانــه  جامعه شناســی و معرفت شــناختی( و تجربــی را دارنــد. بــرای پرهیــز 

گــون، در ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل و نقــد  گونا و بهره گیــری از رهیافت هــا و دیدگاه هــای 

گرفتــه  گرایــان، از تحلیــل دیگــر خاورشناســان دربــاره نســبت دیــن و تمــدن کمــک  دیــدگاه وا

شــده و در چالــش بیــن رهیافت هــا از روش هــای مطالعــه تطبیقــی بهــره بــرده شــده اســت.

 چــون نوشــته های اندیشــمندانی چــون ویــل دورانــت، آرنولــد توین بــی، آلبــرت حورانــی، 

، فــون گرونبــاوم، گوســتاو  ، رژی بلاشــر برنالــد لوئیــس، برونشــوویک، جــان برنــال، جوئــل کرمــر

1. Henry Lucas

2. Samuel Huntington
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لوبــون، مونتگمــری وات، هنــری لــوکاس، هانتینگتــون و یوکیشــی در دســترس اهــل مطالعــه 

و برانگیزاننــده خواســت جســت وجوگر دانایــی اســت، تمرکــز ایــن پژوهــش بــر بازخوانــی و 

تحلیــل دیــدگاه ایشــان خواهــد بــود.

کارکــرد و نقــش ایــن پدیــده الهــی در جهــان  در تبییــن نســبت دیــن و تمــدن، پرداختــن بــه 

، فایــده و خصوصیتــی اســت  کارکــرد، هــر نــوع اثــر انســان، بایســته اســت. مقصــود از نقــش و 

کــه از دیــن و پیامبــران بــر فــرد انســان یــا اجتمــاع مترتــب می شــود. )ســروش، 1372: 228 و 

269( خاورشناســان نیــز بنــا بــر تعریــف خــود از دیــن - انســان - اجتمــاع و تمــدن نســبت بــه 

کثــری یــا تأثیــر منفــی آن نظــر داده انــد. دامنــهٔ نفــوذ دیــن و نقــش حداقلــی یــا حدا

اندیشــه های آنــان دربــاره نســبت دیــن و تمــدن ســه گونــه اســت: نخســت دیــدگاه همگرایــان 

گرونبــاوم، آلبــرت  ــرای دیــن در زایــش و پایایــی تمــدن قائلنــد. فــون  کثــری ب کــه نقــش حدا

گنــون  حورانــی و هنــری لــوکاس، ژاویــه پلانهــول، جــوزف شــاخت، رابــرت برونشــوویک و رنــه 

1393؛  لــوکاس،  گرونبــاوم، 1342و 1373؛ حورانــی، 1384؛  ( چنیــن دیدگاهــی داشــتند. 

تویــن بــی، 1394؛ هونکــه، 1386؛ وایتهــد، 1371( دوم دیــدگاه برخــی اســت کــه دین و تمدن 

گرایــان یــاد  گــروه بــا عنــوان وا را در تقابــل و تعــارض بــا هــم می بیننــد. در ایــن پژوهــش از ایــن 

ــده  گردی ــی  ــان، دیــن، عامــل ایســتایی و افــول تمــدن معرف گرای ــود. در نوشــته های وا می ش

گــروه دیــن را در مدنیّــت ناتــوان دیــده و عناصــر و مؤلفه هــای تمدنــی را در  اســت. ایــن 

جامعــه دینــی نیافتــه یــا ضعیــف می انگارنــد. از مشــهورترین معتقدیــن ایــن نظــرگاه ویــل 

دورانــت اســت. او عقیــده دارد لازمــه مدنیــت برقــراری نظــم اجتماعــی اســت و در اجتماعــات 

و مدنیت هــای عالــی همیشــه کشمکشــی میــان دیــن و اجتمــاع برقــرار اســت کــه بــه شکســت 

دیــن می انجامــد. )دورانــت، 1387: 4 و 85( مونتگمــری وات و شــاتوبریان نیــز بــا رویکــرد 

کــه امــوری فرامــادی تلقــی می شــوند جــدا  مادی گرایانــه بــه تمــدن آن را از اخــلاق و دیــن 

می ســازند و تصویــری زشــت از دیــن را ترســیم می نماینــد. )وات، 1373: 1344، ســعید، 

کــه دیــن را هــم عامــل تمدن  ســازی و هــم ایســتایی و فروپاشــی  1390( ســوم دیدگاهــی اســت 
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، هولــت، هانتینگتــون چنیــن دیدگاهــی داشــتند.  گوســتاو لوبــون، رژی بلاشــر آن می دانــد. 

گوســتاو لوبــون، 1316؛ هولــت، 1390؛ هانتینگتــون، 1380( ایــن پژوهــش بــه بررســی دیــدگاه  (

گرایــان می پــردازد و در نقــد دیــدگاه وی بــه برداشــت های  ویــل دورانــت در قامــت نماینــده وا

دیگــر خاورشناســان اســتناد می کنــد.

2. نسبت دین و تمدن در اسلام

و  طاعت  پرستش،  آیین  و  شریعت  و  کیش  چون  متعددی  معانی  به  قرآن  در  دین 

توحید  و  یگانه پرستی  آیین  عبادت،  و  دعا  عادت،  و  منش  قانون،  و  رسم  فرمان برداری، 

آمده )خرمشاهی: 1377( و منشأ کشش، دانش، کرنش و پرستش خداخواهانه را در فطرت 

انسان ها نهفته می داند. دین الهی و آموزه های وحیانی سامان بخش امور زندگی فردی و 

اجتماعی بشر و رابطه انسان با خدا و ماوراءالطبیعه، دیگر انسان ها و مخلوقات و طبیعت 

کسب  که افراد آن اهل تقوا و  است. )انعام: 59( جامعۀ پیشرو و متمدن قرآنی، آن است 

کمیت ضد  گناه و نافرمانی حق بپرهیزند؛ بنابراین بی ایمانی و حا فضایل اخلاقی بوده و از 

ارزش ها سبب ایستایی و فروپاشی تمدنی خواهد شد. )اعراف:96(

پیروی  ثابتی  و  تغییرناپذیر  قوانین  از  بشری  اجتماعات  بود  معتقد  که  کسی  نخستین 

می کنند ابن خلدون بود. او اسلام را به عنوان یک تمدن بشری جهانی باور داشت. از نظر 

گروهی نموده است.  گزیر از زندگی  این مورخ بزرگ مسلمان، سرشت مدنی انسان او را نا

که عمران نام داشته و امکان بروز و ظهور در بادیه و شهر را دارد. وی تمدن را  پدیده ای 

خروج از بادیه نشینی و ورود به مرحله شهرنشینی نمی داند، بلکه بادیه نشینی را اصل و 

گهوارهٔ اجتماع و تمدن و اساس تشکیل شهرها و هر دو را برای رشد و توسعه لازم می داند. 

وی نقش دین را در تمدن  سازی بسیار پررنگ می بیند. از نظر او دین عامل قدرتمندی 

که نیروی عصبیت اجتماع را مضاعف و نیروی اصلی در ایجاد فاصله و شکاف بین  است 

حاصل  خدا  یاری  به  تنها  مردم  قلوب  تألیف  است.  جامعه  ساختار  از  قبیله ای  عصبیت 
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می شود تا دین الهی را در جهان استقرار بخشد. )ابن خلدون، 1393: 1/ 36 و 301 و 302(

ک انســانی را مایل به صفات و افعال نیک و پســندیده و شهرنشــینان  ابن خلدون فطرت پا

کــه لازمــه مدنیّــت و تمــدن اســت  را بــه واســطه دنیادوســتی و میــل بــه تجمــل و شــهوت رانی 

از اخــلاق نیــک نســبت بــه بادیه نشــینان دورتــر می دانــد؛ بنابرایــن وی اخــلاق و تمــدن را در 

نســبت معکــوس بــا یکدیگــر می یابــد و شــواهدی بــرای این کــه »شهرنشــینی پایــان اجتمــاع 

و عمــران بشــر اســت و ســرانجام آن فســاد و منتهــای بــدی و دوری از نیکــی اســت« ارائــه 

کــرده اســت. )همــان: 1/ 232(

می گوینــد تمــدن، زمانــی اســت کــه در صــورتِ ظاهــری اجتمــاع، ثــروت و تجمّــل عیــان اســت 

)زیــدان،1393: 953( ولــی ابن خلــدون نه تنهــا ایــن زمــان را مرحلــه زایــش تمــدن نمی دانــد، 

بــر  نــاز و نعمــت   ، آغــاز زمــان تباهــی تمــدن و دولــت قلمــداد می کنــد. هرچنــد در  بلکــه 

امــا تنوع طلبــی،  امــور تمــدن محســوب می شــود؛  از  و  کمــه می افزایــد  قــدرت حا نیــروی 

تجمّل خواهــی و نازپروردگــی بــرای مــردم تباهــی آور اســت، زیــرا در نهــاد آدمــی انــواع بدی هــا 

بیــن  از  را  نیــک  گی هــای  و ویژ آورده  پدیــد  عــادات زشــت  و  و فرومایگی هــا، تن آســایی ها 

ــر ایــن امــور اســتحکام یابــد تمــدن و دولــت بــه سراشــیبی ســالخوردگی و پیــری  گ ــرد. ا می ب

روی مــی آورد. )ابن خلــدون، 1393: 1/ 333-320(

دیـدگاه ابن خلـدون نـه بـه منزلـه نفـی تمدن اسـت، نه به منزلـه نفی اخلاق؛ به بـاور او، غلبه 

وجه مادی انسـان در تمدن و مدنیت اسـت که دورشـدن از اخلاق و انسـانیت دسـت آورد 

آن اسـت. )همـان: 2/ 735-740؛ 552/1 تـا 560( پـس تردیـدی در ضـرورت عمـران نیسـت 

و بـرای پویایـی و مانـدگاری تمـدن، بایـد اخلاق مـداری شـیوه دولت و ملت باشـد.

3. نسبت دین و تمدن از دید ویل دورانت

آمریکایــی  تاریخ نــگار و تمدن شــناس  ویلیــام جیمــز دورانــت )1885-1981م( فیلســوف، 
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کــه در بــازه زمانــی بیــش از 40 ســال )از 1935 تــا 1975م( بــه نوشــتن تاریــخ تمــدن  اســت 

بشــر از دوران پیــش از تاریــخ تــا نیمــه اول ســده بیســتم در 11 جلــد پرداخــت. او پــس از 

انتشــار هــر جلــد از ایــن مجموعــه بــه نــگارش مجلــدی دیگــر می پرداخــت. تصــور تغییــر یــا 

تلطیــف دیــدگاه وی دربــاره نســبت دیــن و تمــدن بــا درنظرداشــتن عنصــر زمــان و هم چنیــن 

کــه از نتایــج ســفرهای او بــود و بــا ادعــای خــودش در زمینــه  مشــاهده واقعیاتــی اســت 

تحلیــل تاریــخ بشــر بــا تکیــه بــر تعقــل و خــردورزی و رویکــرد بی طرفــی در بررســی حــق یــا 

گرفتــه اســت، مــردود شــمرده می شــود. بــه بــاور او مــورخ  باطل بــودن هــر دینــی را در پیــش 

کافــی بــرای ایــن قضــاوت را در اختیــار نــدارد. آنچــه وی می خواهــد بیشــتر آن  اطلاعــات 

کــه چــه عوامــل اجتماعــی و روان شــناختی مایــه ظهــور آن دیــن شــده و تــا چــه انــدازه  اســت 

توانســته وحشــیان را آدمی خــوی و بدویــان را بــه شــارمندی )شــهروند( شایســته مبــدل کنــد 

و امیــد و شــجاعت و ایمــان را در دل هــای مأیــوس نفــوذ دهــد، چقــدر بــرای تکامــل ذهنــی 

آزادی باقــی گذاشــته و چــه نفــوذی در تاریــخ داشــته اســت.

گردیــد آورده اســت:  کــه در 1950میــلادی منتشــر  در چهارمیــن مجلــد بــا عنــوان عصــر ایمــان 

گــون دارد و حاصــل تعــاون اقــوام و طبقــات و ادیــان مختلــف اســت  گونا »تمــدن مایه هــای 

گرچــه بــه حکــم روابــط محکــم خویشــی متعلــق بــه کشــورش اســت، در عیــن حال  ... محقــق ا

گــر  کــه دشــمنی و مــرز نمی شناســد. ا کــه جــزو تبعــهٔ قلمــرو عقــل اســت  احســاس می کنــد 

در اثنــای مطالعــات خــود تابــع تعصبــات سیاســی یــا تبعیضــات نــژادی یــا خصومت هــای 

دینــی باشــد شایســته عنــوان خــود نیســت...«. )دورانــت، 1390: 227و 435( بدیــن ترتیــب 

در مجموعــه تاریــخ تمــدن از کتــاب مشــرق زمیــن گاهــواره تمــدن کــه در 1935م نشــر یافــت، 

کلــی تمــدن و عناصــر آن را برشــمرده اســت. عوامــل 

بــر اســاس تعریــف ویــل دورانــت، تمــدن به گونه کلــی آن نظمی اجتماعی اســت که در نتیجه 

وجــود آن، خلاقیــت فرهنگــی امکان پذیــر می گــردد و جریــان پیــدا می کنــد. )دورانــت، 1380: 

کلــی آن،  3/1( تمــدن از نــگاه ویــل دورانــت چنیــن اســت »تمــدن را می تــوان، بــه شــکل 
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کــه در نتیجــه وجــود آن، خلاقیــت فرهنگــی امکان پذیــر  عبــارت از نظمــی اجتماعــی دانســت 

می شــود و جریــان پیــدا می کنــد. در تمــدن چهــار رکــن اساســی می تــوان تشــخیص داد: 

پیش بینــی و احتیــاط در امــور اقتصــادی، ســازمان سیاســی، ســنن اخلاقــی و کوشــش در 

«. )دورانــت، 1380: 3/1( وی عوامــل اقتصــادی، سیاســی، اخلاقــی،  راه معرفــت و بســط هنــر

ــارهٔ  ــث درب ــه بح ــدن ب ــی تم ــل اخلاق ــن عوام ــرده و در تبیی ک ــان  ــدن را بی ــی تم ــی و علم روح

دیــن، معبودهــای مختلــف دینــی، آداب دینــی، دیــن و اخــلاق پرداختــه اســت و ازدواج، 

اخــلاق جنســی، اخــلاق اجتماعــی و دیــن را زیــر مجموعه هــای عامــل اخــلاق دانســته اســت.

کــه عمــوم افــراد بشــر را  از نظــر او دیــن بــه معنــای پرســتش نیروهــای برتــر از طبیعــت اســت 

شــامل و همــواره بــا تاریــخ انســان همــراه اســت )دورانــت، 1387: 69 و 70( و آداب و رســوم 

و ســنن اقــوام و ملت هــا را آداب دینــی و انــدک عقیــده فــرد یــا جامعــه یــا علاقــه و توجــه و 

فعالیــت در راه آن عقیــده را دیــن تلقــی می نمایــد و در انتســاب بــه ایــن عنــوان فرقــی بیــن 

موحــد و مشــرک و لائیــک نیســت.

کاوی و  ــاس وا ــن اس ــر ای ــه ب ک ــد  ــف می کن ــی تعری ــرد علّ ــه رویک ــر پای ــدن را ب ــت تم ــل دوران وی

واقــع  تمــدّن  مفهوم شناســی  و  تعریــف  مـــعیار  تـــمدّن،  پیدایــش  عوامــل  و  علــل  تحلیــل 

ــه تمــدّن در میــان تمدّن پژوهــان رویکــردی شــایع  ــفهومی بـ ــکرد مـ مـــی شود. ایـــن نــوع رویـ

ایــن رویکــرد مطالعاتــی، تمدّن هــا، چونــان  اســـت. )میرمحمــدی و بارانــی، 1391: 10( در 

پدیده هــای عینــی و بیرونــی تحقق یافتــه در مقطــع تاریخــی خــاص خــود بــه صــورت توصیــف 

می گردنــد. بررســی  تشــکیل دهنده  عناصــر 

رویکــرد فیلســوفانه ویــل دورانــت  و  از جایگاه شــناختی  رویکــرد برخاســته  و  نگــرش  ایــن 

کــه بــا چنیــن پشــتوانه ای علمــی در فلســفه بــه بررســی تاریخــی تمدن هــای گذشــته  اســت 

ــاره عوامــل  ــر اســاس بســتر تاریخــی درب و مقایســه آن هــا بــرای یافتــن پاســخی واقع بینانــه ب

گســترش و نابــودی تمدن هــا پرداختــه اســت. پیدایــش، 
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نقد  برای  و  طرح  عنوان  شش  در  زمینه  این  در  را  او  دیدگاه های  مهم ترین  پژوهش  این 

تقابل  برده است. رهاورد  گروه همگرایان بهره  از  از دیدگاه برخی شرق شناسان  هر مورد، 

دیدگاه ها استخراج شاخصه های تمدنی دین و همگرایی نسبت دین و تمدن است.

، خاستگاه دین 1.3. ترس تمدن سوز

ک  خاســتگاه و سرچشــمه دیــن و مصــدر دل بســتگی انســان بــه مذهــب، فطــرت و سرشــت پا

کــه نه تنهــا دیــن الهــی و اندیشــمندان دینــی بلکــه خاورشناســانی  خداجــوی انســان اســت 

چــون تویــن بــی1 نیــز بــه ایــن حقیقــت بــاور دارنــد )تویــن بــی، 1394: 5(. از نظــر ویــل 

دورانــت ســازنده باورهــای دینــی فطــرت انســان اســت کــه دائمــاً در جست وجوســت و تــرس، 

نگرانــی، آرزو و احســاس تنهایــی او را پیوســته برمی انگیــزد و می خواهــد بــه جایــی تکیــه کنــد 

)دورانــت، 1387: 70 و 83( و می نویســد: دیــن خودبه خــود و در پــی نیــاز آدمــی بــه وجــود 

می آیــد. )همــان، 1368: 5( تــرس از مــرگ و احســاس شــگفتی از حــوادث و پدیده هــای 

و  خدایــان  کمــک  بــه  امیــدواری  و  بدانــد  را  آن هــا  علــت  نمی توانــد  انســان  کــه  گهانــی  نا

ــای  ــأ باوره ــد، منش ــت می آی ــه دس ــان ب ــرای انس ــه ب ک ــبختی هایی  ــر خوش ــکرگزاری در براب ش

دینی انــد. )همــان، 1387: 71( رأی ویــل دورانــت در ایــن زمینه تنهــا بــه انســان های اولیــه و 

کــه توانســته  توتم پرســتان محــدود نمی شــود. وی هنــر پیامبــر اســلام را نیــز در ایــن می دانــد 

ــرس و  ــر دیــن سرچشــمه ای از ت گ ــرد. ا از تصــورات و ترس هــا و امیدهــای اعــراب کمــک بگی

گاهانــه باشــد. نگرانــی داشــته باشــد چگونــه می توانــد ســازنده تمــدن آ

کرنش و  کشش، دانش،  قرآن برای نخستین بار نظریه فطری بودن دین را مطرح و منشأ 

)روم:30؛  وحی  متعدد  آیات  دانست.  نهفته  انسان ها  فطرت  در  را  خداخواهانه  پرستش 

طه: 50؛ لقمان: 25( گویای هدایت فطری انسان به سوی دین و خالق یکتاست. توین بی 

نیز به بعد روحانی فطرت نظر دارد. وی خاستگاه دین را فطرت انسانی و جوهر بنیادی 

1. Arnold J. Toynbee.
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دین را پایاتر از جوهر طبیعی خود انسان می داند. )توین بی، 1394: 5( او از وجود دو بعد 

کره  کنان زیست  مادی و معنوی در انسان سخن می گوید: »انسان به تنهایی در میان سا

که غیرمادی و  دربردارنده قلمرو و حیطه دیگری نیز هست یعنی قلمرو و حیطه روحانی 

گفته وی انسان در زندگی معنوی و روانی درمی یابد  غیرقابل رؤیت است«. )همان: 21( به 

است.  خویش  بر  معنوی  سیادت  بلکه  غیرانسانی،  پیرامون  بر  سیادت  نه  مأموریتش  که 

)همان: 21( این دیدگاه شاخصهٔ »دین جوهر قدرتمند تمدن سازی« را تبیین می نماید.

گوســتاو لوبــون1 نیــز بــا دورانــت در تعــارض اســت. می گویــد: یگانــه عامــل ترقــی انســانی  نظــر 

کمــال مطلــوب هرچــه می خواهــد باشــد،  کمــال مطلــوب اســت و بــس و ایــن  پرســتش یــک 

ــه در آمــال و تمایــلات و احساســات  ک ــا ایــن درجــه قــوی باشــد  ــه ت ک همین قــدر لازم اســت 

یــک قــوم ایجــاد وحــدت نمــوده و عقیــده و ایمــان هــر فــردی نســبت بــه آن تــا ایــن پایــه باشــد 

کــه در وصــول بــه آن نقــد زیســت خــود را بی درنــگ قربانــی نمایــد. )لوبــون، 1316: 802(

او به مذهب و عبادت باشد،  از مرگ چگونه می تواند علتی برای دل بستگی  آدمی  ترس 

درحالی که پیروان ادیان الهی با ازجان گذشتگی در راه آرمان های دینی به حمایت از دین و 

مبارزه با ستم می ایستند. فرهنگ شهادت در بسیاری از ادیان هست و در اندیشه پیروان 

آن معنایی خاص دارد و سازه بالندگی است. تبیین فلسفه زندگی و ایمان به یک تکیه گاه 

گی تمدن توحیدی است. تمدن دینی دارای روح ایمان است که در ارکان تمدن  دینی، ویژ

جریان دارد و بدین جهت پویا و استوار است. دورانت مذهب را پدیده ای بشری و مادی 

کریستین پرایس2 آن را  که  دانسته و بن مایه فرا طبیعی برای دین را باور ندارد. حقیقتی 

فراتر  پا  عربستان  مرزهای  از  که  پیش  سده  سیزده  در  که  عربان  جنگ  »بانگ  دارد:  باور 

« بود. ایمان ایشان به خدایی که همه  کبر گذاشتند و در پی چیرگی بر جهان شدند، »الله ا

چیز را در دست دارد بیم مرگ را از دلشان زدود«. )پرایس، 1393: 5(

1. Gustave Le Bon

2. Price Christine
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آیین های دینی با جادوگری 2.3. همسانی 

از نظــر ویــل دورانــت، عبــادت زاییــدهٔ تــرس و یــا همــزاد و بــرادر آن اســت و ســحر و جــادو بــه 

کــه  منزلــهٔ روح آیین هــای دینــی و راهنمــای دینــی یــا عالــم روحانــی نخســتین عاملــی اســت 

کــرده اســت.  مســتقیماً از ســاحری پدیــد آمــده و دیــن را بــرای مقاصــد خــود بهره بــرداری 

سرگذشــت  کتــاب  نــورث وایتهــد1 در  آلفــرد  )دورانــت، 1387: 76 و 78 و 83( در مقابــل 

کــه در مســیر تمــدن همــواره همــراه بشــر اســت ســخن می گویــد.  اندیشــه ها از روح دینــی 

)وایتهــد، 1371: 446(

حــس مذهبــی یــک حــس اصیــل و یکــی از ابعــاد روح انســانی اســت. عبــادت، عملــی اســت از 

کــه موجــب معرفــت حــق و یقیــن بــه اوســت. انســان  ســر شــوق و محبــت و عشــق بــه معبــود 

ــاوت دارد  ــادو تف ــحر و ج ــا س ــا ب ــن معن ــد. ای ــد را می پوی ــال و رش کم ــی راه  ــادت و بندگ ــا عب ب

ــر دانســت. دورانــت ســهم عمــده ای  ــا آیین هــای دینــی براب ــد ب و رفتارهــای ســاحران را نبای

بــرای ســحر و جــادو و خرافــه در دیــن قائــل اســت. درحالی کــه ادیــان الهــی بــا ســحر و جــادو و 

کــرده و چنیــن پیرایه هایــی را بــر پیکــر دیــن الهــی برنتافتنــد. خرافه پرســتان  کهانــت مبــارزه 

ــه  ــاور ب ــرا ب ــد زی ــره برده ان ــردم به ــی م ــی از نادان ــی و خودخواه ــی غیردین ــا دلایل ــاحران ب و س

. آنگاه  خرافــات دربــاره مــردم عــادی صــدق می کنــد )بیرونــی، ]بی تــا[: 79( نــه جامعه دیــن دار

کــه نادانــی  کــه مــردم این گونــه امــور را جایگزیــن دیــن و مناســک دینــی نماینــد روشــن اســت 

کــج روی در آیین هــای دینــی را  را بــه جــای خــردورزی و ســتم را بــه دلیــل نادانــی پذیرفتــه و 

، تعقــل و دانش انــدوزی راه  پدیــد آورده و زمینــه گمراهــی در دیــن را فراهــم می کننــد. تفکــر

مبــارزه بــا خرافــات و ســحر و جادوســت.

جنگیــدن،  خوابیــدن،  آشــامیدن،  خــوردن،  عبــادت،  در  بشــر  از  رفتارهایــی  تاریــخ  در 

کــه بــر پایــه خرافــات،  گــزارش شــده  برخــورد بــا حیوانــات، محیــط زیســت، خانــواده و ... 

1. Alfred North Whithead
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گرفتــه اســت. دیــن بــا دعــوت انســان بــه تفکــر راســتین  اوهــام و تقلیــد از نابخــردان صــورت 

ــا ســلاح عقــل و  و روشــنگری خردهــا، پرده هــای غفلــت را از ذهــن و فکــر آنــان می زدایــد و ب

منطــق آن هــا را بــه مصــاف خرافــات و اوهــام بــرده و زنجیرهــای تقلیــد از بــزرگان و گذشــتگان 

)بقــره: 170؛ اســراء: 36(، همبســتگی های قبیلــه ای و حس نگــری را از دســت و پــای آنــان 

بــاز می کنــد. مــآلاً انســان های خــردورز و عقل گــرا بــا آزاد ســازی فکــر و اندیشــه و توجــه بــه 

ک آدمــی از قیــد پرســتش بت هــا و شــهوات رهیــده و جــز خــدا نمی بیننــد. دیــن  سرشــت پــا

الهــی در قلــب هــر انســانی وارد شــود از او انســان دیگــری می ســازد و احساســات، عواطــف، 

کرامــت را در وجــود او برمی انگیــزد.  اعتمادبه نفــس، هــدف داری، بلندطبعــی و احســاس 

)حــج: 73؛ آل عمــران: 64؛ توبــه: 31(

ایــن تحــول فکــری و انقــلاب درونــی تجلــی شــاخصه »توانمنــدی دیــن در فرهنگ ســازی« 

اســت. فرهنــگ بعــد معنــوی، ذهنــی، فکــری، نرم افــزاری و کلاً جنبــه اولیــه و روحانــی تمــدن 

اســت. بنیادهــای فکــری و اندیشــه ای، فرهنگــی را در ســطح جامعــه شــکل می دهنــد و 

آن فرهنــگ تمدنــی را بــه وجــود مــی آورد. در تمــدن، مدنیــت، پیشــرفت، توســعه و رشــد، 

خلاقیــت و نهادینه شــدن وجــود دارد و اینهــا عــاری از فرهنــگ و اســتواری بــر پایه هــای 

فکــری قــوی و قدرتمنــد متصــور نیســت.

کــه پــس از ظهــور دیــن اســلام در  گرونبــاوم2 از تحــولات فرهنگــی  رابــرت برونشــویگ1 و فــون 

گســتره جغرافیایــی اســلام ایجــاد شــد بــه عنــوان عاملــی تمدن ســاز یــاد می کننــد. برونشــویگ 

ــرده و در بســیاری از  ک ــه یــک سلســله تحــولات فرهنگــی مبــادرت  ــد: »دیــن اســلام ب می گوی

ــیاری از  ــاده ای در بس ــر فوق الع ــلام اث ــت. اس ــده اس ــر ش ــبب و اث ــی دارای س ــولات فرهنگ تح

عوامــل فرهنگــی از قبیــل زبــان، هنرهــای زیبــا، ادب، اخــلاق، سیاســت، تشــکیلات اجتماعــی 

گــر مســائل مزبــور را به طــور دربســت و یک جــا در نظــر بگیریــم مســلماً  کــه ا و حقــوق داشــته 

1. Brunschvig Robert

2. Von Grunebaum, Gustave Edmund
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کــه اســلام در نفــس خــود تمــدن مســتقلی اســت و مســائل مزبــور  بــه ایــن نتیجــه می رســیم 

گرونبــام، 1342: 85 و 86( همــه دارای علامــت و آثــار ایــن تمــدن اســلامی می باشــد«. )

گــی »دیــن، ســامان ده زیســت  جنبــهٔ دیگــری از عبــادت مســلمانان در دیــدگاه همگرایــان ویژ

مــادی و معنــوی« را بــه منزلــۀ شــاخصه ای تمدنــی بــرای دیــن اســلام مطــرح می کنــد. از 

امتیــازات دیــن اســلام تبییــن رابطــه بیــن زندگــی دنیــوی و اخــروی انســان اســت. درحالی کــه 

ــوی  ــی دنی ــه زندگ ــه ب ــادی و توج ــتورات م ــا و دس ــی از برنامه ه ــی خال ــیحیت به کل ــن مس آیی

انســان اســت، اســلام نه تنهــا جدایــی بیــن دیــن و دنیــا را مــردود می دانــد، بــرای فعالیــت و 

پرداختــن بــه امــور دنیــوی ارزش دینــی بــه منزلــه عبــادت بــاور دارد.

دیــن بــا جهت دهــی بــه زندگــی فــرد و جامعــه و ایجــاد تکاپــو و جنبــش در آن توانایــی و قدرت 

گــی  گرونبــاوم از ایــن ویژ ایجــاد تحــول بــه ســوی تعالــی و توســعه در اجتمــاع انســانی را دارد. 

کــرده و می گویــد:  در دیــن اســلام بــه عنــوان عاملــی مؤثــر در حــوزه فرهنگــی و فکــری یــاد 

ــمِ باقــی دانســته؛ یعنــی زندگــی بــرای  »اســلام زندگــی فانــی بشــر را ابــزاری بــرای ســعادت عالَ

گرونبــام، 1342: 43( تــا  فــرد مســلمان تنهــا وســیله ای اســت بــرای کســب حیــات ابــدی«. )

هنگامــی کــه مــردم بــه انجــام عبــادات و مناســک دیــن پایبنــد باشــند ایــن عامــل در رســیدن 

بــه تمــدن برتــر مؤثــر اســت و ســبب پیشــرفت تمدنــی می گــردد.

کــه شــریعتی ســهل و آســان اســت از دیگــر ادیــان متمایــز  آلبــرت مالــه1 اســلام را از آن جهــت 

گردیــد، زیــرا درک عبــادات  گــی ســبب گســترش ســریع اســلام  می دانــد؛ و می گویــد همیــن ویژ

آن از فــرط ســادگی بســیار آســان اســت و مطالبــی پیچیــده و غیــر مأنــوس در بــر نــدارد. )مالــه 

ک،1362: 4/ 101( و ایــزا

و  زمیــن  و عمــران  زندگــی  بــرای  تــلاش  و  کار  بــه  را  انســان  آموزه هــای وحیانــی،  و  اســلام 

بهره منــدی از نعمت هــای الهــی ترغیــب نمــوده و از رهبانیــت و انــزوا بــر حــذر داشــته اســت. 

1. Malet, Albert
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آنتونــی حورانــی1 نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره و آن را ناشــی از تأثیــر رهبانیت مســیحی و یهودی 

بــر افــکار و اندیشــه های پیــروان دیــن دانســته و ســخن و عمــل پیامبــر )ص(، »لارهبانیــه فــی 

گریــزان مطــرح می کنــد. )حورانــی، 1387: 113(  الاســلام« را در باطــل شــمردن رویکــرد دنیــا 

کــه »قــرآن بــر همــه مســائل روحانــی و دنیــوی اســلام حکومــت  کاســکل2 نیــز بــاور دارد  ورنــر 

گرونبــام، 1342: 494( می نمایــد و تشــکیل جامعــه اســلامی را نیــز تســهیل می نمایــد«. )

اشــکال دیگــر بــر نظــر ویــل دورانــت در معرفــی انبیــا و رســولان دینــی و مأموریــت ایشــان 

کــه  اســت. حقیقتــاً چــه رابطــه ای میــان ســاحران بــا پیامبــران الهــی و پیــروان خــاص آن هــا 

ک و وارســته ای بــوده و بــه راهنمایــی مــردم بــه ســوی نیکی هــا همــت  همگــی انســان های پــا

کــه بــه ثبــت تاریــخ بشــر همــت گماشــته  کــرد؟ ویــل دورانــت  داشــته و دارنــد، می تــوان برقــرار 

کــی اندیشــه و اخــلاص در عمــل و ایثــار هیــچ انســان دیــن داری بــه  آیــا از حســن و صداقــت، پا

گزارشــی تاریخــی برنخــورده اســت؟ آیــا تنهــا رفتارهــای نابهنجــار کاهنــان و ســاحران، در قامت 

گویــا وی هیــچ اثــری از وجــود پیامبــران و  گــزارش شــده اســت؟  راهنمایــان دینــی در تاریــخ 

اولیــای الهــی در تاریــخ ندیــده و دیــن از منظــر او همــان ســحر و جادوســت. ایــن امــر حکایــت 

گرایــان دارد. از نظــر او حتــی محمــد )ص( خرافــات و  از عــدم مقبولیــت پیامبــران نــزد وا

کــرد )دورانــت،1390: 222( نــه آنکــه بــه مبــارزه بــا آنهــا پرداخــت. مــردم  تعصبــات را محــدود 

کاهنــان یهــود آن هــا  موســی و هــارون را جادوگــر و مــروج غیب گویــی و ســحر می دانســتند و 

کــه همــان نیــروی قربانــی و نمــاز و صدقــه  را تنهــا بــه ایمــان آوردن بــه یــک نیــروی ســحری 

کــه  بــود دعــوت می کردنــد. )دورانــت،1390: 363( داود و ســلیمان پادشــاهان بنی اســرائیل 

داود همــهٔ آثــار بربریــت و نویدهــای تمــدن را بــا خــود داشــت و ســلیمان پــاره ای از ثــروت 

کنیــزکان و ... بقیــه را صــرف  فــراوان خــود را صــرف خوش گذرانی هــای شــخصی و جمــع آوری 

کاخــی بزرگ تــر از آن بــرای خــود و  کــرد. او هیــکل را بــرای یهــوه خــدای خــود و  امــور مملکتــی 

1. Albert Hourani

2. Werner Caskel
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کــه هرچــه از ایــام ســلطنتش می گذشــت توجهــش بــه هیــکل و یهــوه  همســرانش بنــا نمــود 

کارگــر نمــود ســبب پدیــداری  کــه وی در حــق طبقــه  کمتــر و بــه حرم ســرا بیشــتر شــد و ظلمــی 

گردیــد. )همــان،1390: 361( دیــن سوسیالیســتی انبیــای بنی اســرائیل 

پــی ام هولــت1 نویســنده تاریــخ اســام دانشــگاه کمبریــج دربــارهٔ نداشــتن مقبولیــت پیامبــر 

کــه  اســلام از دیــد غربیــان می نویســد: »اســلام نیــز ماننــد مســیحیت دینــی توحیــدی اســت 

کتــاب مقــدس دارد ولــی تلخــی جنگ هــای صلیبــی ســبب  یــک بنیان گــذار تاریخــی و یــک 

کــه غــرب، مســلمانان و به ویــژه محمــد را مجســمه هرچــه بــدی اســت بداننــد و اثــر  شــده 

کنــار نرفتــه  ــاره اســلام  متــداوم تبلیــغ ایــن اندیشــه هنــوز از اندیشــه مــردم مغرب زمیــن درب

اســت«. )هولــت ]و همــکاران[،1390: 64 و 21(

و  عملکــرد  شــخصیت،  دربــاره  باطنــی اش  میــل  علی رغــم  فرانســوی  خاورشــناس  بلاشــر2 

کــه زمینــی  تمدن آفرینــی پیامبــر اســلام می گویــد: »کمتــر بنیان گــذار مذهبــی وجــود دارد 

بنیان گــذار  باشــد.  کــرده  آمــاده  شــکننده  این چنیــن  ابــزاری  بــا  را  نامرغــوب  این چنیــن 

اســلام بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف قابلیت هــای فراوانــی ماننــد سرســختی، ایســتادگی در 

کار بســت. نــه بی تفاوتــی، نــه اهانــت، نــه  کــه بی ماننــد بــود را بــه  کار  برنامــه، اخــلاص در 

کــه بــه منافــع مــادی اش وارد می شــد، نــه دسیســه ها نــه نیرنــگ و نــه پیشــنهادهای  زیانــی 

کــه چندیــن بــار از ســوی بت پرســتان داده شــد، هیچ کــدام نتوانســت  مختلــف سازشــی 

ــود. هنــگام فتــح  ــان و بخشــنده ب کنــد. ایــن مــرد فــردی مهرب ــردان  او را از برنامــه اش روی گ

مکــه بخشــش او چیــزی فراتــر از یــک تدبیــر سیاســی بــود. محمــد )ص( در آخریــن لحظــات 

زندگــی در مــورد تحقــق رســالت خــود پرســید و توانســت بــا ضمیــری آرام نســبت بــه مأموریــت 

انجام شــده بــه خــواب ابــدی فــرو رود«. )شــفیعی خوزانــی، 1396: 170و 171(

1. P. M. Holt

2. Regis Blachere
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3.3. دین پدیده ای با خاستگاه بشری 

امور  با  ارتباطی  هیچ  و  است  شده  دانسته  مادی  صرفاً  امری  دین  دورانت  رویکرد  در 

که به آن باور  فرامادی و غیب ندارد. وی در معرفی خدای ادیان توحیدی نیز به توصیفی 

که سه  کعبه و بت قبیله قریش بود  داشته باشد نرسید و می نویسد: »الله یکی از بت های 

بت دیگر لات و عزی و منات دختران الله بودند. قریش با پرستش الله چونان بزرگ خدایان 

که الله خدای سرزمین آن هاست  گفتند  کردند و به مردم مکه  زمینه یکتاپرستی را فراهم 

کنند« )دورانت،  و باید یک دهم محصول و نخستین مولود چارپایان خود را بدو پیشکش 

1390:206( وی پیامبر اسلام را به واسطه میزان اثربخشی بر مردمان از بزرگ ترین بزرگان 

که خود به آن اعتقاد داشت  که مقصود خود را از راه دین  تاریخ و مصلحی موفق می داند 

انجام داد، زیرا در آن روزگار نیروی دیگری در اعراب مؤثر نبود. )همان،1390: 222(

ــتن  ــلام و نداش ــام دیــن اس ــوه دادن پی ــی جل ــز تــلاش در غیروحیان  برخــی خاورشناســان نی

پیونــد رســول الله )ص( بــا خداونــد دارنــد. ویلیــام مونتگمــری وات1 از کســانی اســت کــه وحــی 

کــه  را حاصــل تخیّــل خــلّاق پیامبــر می دانــد. می گویــد: »در بعضــی اشــخاص نیرویــی اســت 

کــه نمونه هــای آن هنرمنــدان، شــعرا و نویســندگان خــلّاق  آن را تخیّــل خــلّاق می گوینــد 

هســتند. ایــن اشــخاص آنچــه را دیگــران حــس می کننــد، ولــی نمی تواننــد بیــان نماینــد بــه 

شــکل محســوس درمی آورنــد«. )مونتگمــری وات، 1344: 297(

نگرشــی در برخــی آثــار خاورشناســان معتقــد بــه آن اســت کــه قــرآن کتــاب مقدس مســلمانان 

کریــم  »قــرآن  اســت. مونتگمــری وات می گویــد:  نبــی  و معنــی ســاختهٔ شــخص  لفــظ  بــه 

آفرینــش خدایــی از جانــب محمــد اســت و قــرآن نــه بــه عنــوان وحــی بلکــه بــه عنــوان اخــذ و 

اقتبــاس از آرا، عقایــد و آیین هــای موجــود آن دوران مطــرح شــده اســت«. )همــان، 1373: 

کــه افــکار قــرآن  گــر بگوییــم  19-48( بــر پایــه چنیــن تحلیلــی وی دربــاره قــرآن نیــز می گویــد: »ا

1. William Montgomery Watt
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ــه محمــد ایــن افــکار را  ک ــم، هرچنــد  ــاروا نگفته ای ــه خــود محمــد اســت، چنــدان ن ــق ب متعل

ــه اعتقــاد راســخ از ورای وجــود خــود می دانســت«. )همــان، 1344: 23( ــه و ب صادقان

تحلیــل آنتونــی حورانــی در ســوی دیگــر ایــن مســئله اســت. وی شــناخت شــخصیت رســول 

ــد: »ایــن تاریخ هــا و  الله )ص( را مدیــون اطلاعــات سیره نویســان متقــدم، دانســته و می گوی

ایــن زندگینامه هــا حقایقــی را از زندگــی پیامبــر )ص(، خانــواده ایشــان و دوستانشــان بیــان 

کــه کمتــر می تــوان آن هــا را اختراعــی و غیرواقعــی دانســت«. )حورانــی، 1387: 34(  می دارنــد 

گفتــه ای، پــا بــر حــق نهــادن  او در رد نظــر غیروحیانی دانســتن قــرآن می گویــد: »ابــراز چنیــن 

کــه بــرای پیــروان ایــن  و عــدم درک و رد اصالــت اســت. قــرآن چنــان تصحیــح و تنظیــم شــده 

کــرده«. )همــان: 44( کامــلاً نوینــی عرضــه  دیــن، پیــام الهــی جهانــی 

گاری دین با علم تمدن ساز 4.3. ناساز

اشکال دیگری که از سوی ویل دورانت طرح می گردد این است که »در جامعه مدنی با بالارفتن 

علوم و معارف، رویارویی و جدایی بین علم و دین ایجاد و دین از میان می رود«. )دورانت، 

گرچه با رشد خردورزی و عقلانیت و توجه به علوم بین دین و علم درگیری رخ   )86 :1387

می دهد، اما نمی توان مرگ دین را پذیرفت و آن را به همه ادیان تعمیم داد. نخست این که 

باورهای دینی با باورهای دین داران تفاوت دارند. خردورزی با باورهای مردمی یا خرافات 

در تنش خواهد بود؛ اما در دینی که اساس آن بر خردورزی و دانش اندوزی است و عقلانیت 

کار پیروان آن است، چنین رویارویی و ناسازگاری نخواهد بود، زیرا خردورزی به یاری  الگوی 

دین آمده و به توانمند سازی آن کمک می کند. این دیدگاه مولود عملکرد برخی بزرگان کلیسا 

در برابر علم بوده و نمی توان آن را به همه ادیان و به ویژه اسلام نسبت داد.

جایــگاه  هم چنیــن  و  اســلام  دیــن  در  خــردورزی  و  علم آمــوزی  عقلانیــت،  بــزرگ  جایــگاه 

آمــوزش بــه عنــوان یکــی از تکالیــف و واجبــی از واجبــات دینــی دانســته شــده اســت و همیــن 

مســئله ســبب اقتبــاس، ترجمــه، تألیــف و پیشــرفت های علمــی چشــمگیر مســلمانان در 
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گذشــته و دوره پیشــرفت تمــدن اســلامی را پدیــد آورده بــود. وام داری تمــدن  ســده های 

غــرب در علــوم بــه تمــدن اســلامی و دیگــر تمدن هــای پیشــین کــه پیونــدی گســترده بــا دیــن 

ــد. ــاور دارن ــدان ب کــه خاورشناســان ب داشــته اند، مســئله ای اســت 

بدین طریق  را وسعت داده  اعراب  فکر  افق  زمینه می گوید: »اسلام  این  در  گرونبام  فون 

و در عین حال عالم  باز نموده  پیروان  به روی  را  به حق  و وصول  ابوابِ خداشناسی  که 

گرونبام، 1342: 44( هونکه1 اهتمام اسلام  انسانیت جدیدی به پیروان خود نشان داد«. )

به  اروپا  اشراف  که  زمانی  می گوید:  و  می داند  بی سابقه  ادیان  دیگر  میان  در  را  دانش  به 

)هونکه،  بود.  بزرگ  ارزشی  مسلمانان  میان  در  علم آموزی  می کردند  افتخار  بی سوادی 

گوستاو لوبون می گوید:  که  1386: 7/ 361( پیشرفت علمی در تمدن اسلامی چنان بود 

کتاب های مسلمانان  »مدار علوم دانشگاه های اروپا، پانصد تا ششصد سال تنها بر محور 

دانسته  مستند  بود،  نشده  گرفته  عرب  نویسندگان  از  که  گفته ای  پانزدهم،  قرن  تا  و  بود 

و  آغاز دینِ دانش  از همان  برنال2 »اسلام  گفته جان  )لوبون، 1316: 736( به  نمی شد«. 

سواد شمرده می شد. به علاوه شهرهای اسلامی بر خلاف شهرهای امپراتوری روم، خود را 

از دیگر شهرهای جهان دور نکرده بودند. سرزمین های اسلامی جای پیوند دانش آسیایی 

که برای فناوری یونانی و رومی  و اروپایی بود و اختراعات و نوآوری های فراوانی پدید آمد 

ناشناخته یا دسترس ناپذیر بود«. )برنال، 1380: 1/ 206(

گی هــای  از ویژ بــا مقتضیــات زمــان  بــا علــم و مطابقــت زندگــی مســلمان  همراهــی دیــن 

کــه در اثــر  دیــن اســلام اســت. جــوزف شــاخت3 از دانــش فقــه بــه منزلــۀ حقــوق اســلامی 

ــاد می کنــد و می گویــد: »فقــه اســلامی در  وحــدت و تنــوع تمــدن اســلامی بــه وجــود آمــده ی

همانند کــردن و پذیــرش عقایــد قــدرت عظیمــی از خــود ظاهــر ســاخته و حتــی در مــواردی 

1. Sigrid Hunke
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کــه نتوانســته اوضــاع جــاری روز را تابــع خــود ســازد، بــاز بــه عنــوان عقیــده اولــی و انســب  هــم 

ــام، 1342: 129( گرونب ــت«. ) ــته اس ــت داش ــلطه و حکوم ــور س ــاع مزب ــر اوض ب

5.3. دین، زمینه ساز پسرفت و ایستایی تمدنی

کــه دیــن ماننــد  دورانــت دیــن و تمــدن را در تقابــل یکدیگــر می بینــد و چنیــن می پنــدارد 

کــه اوضــاع و احــوال  حقــوق و قانــون بــه زمــان گذشــته نظــر دارد و بــرای همیــن هنگامــی 

و  کشــمکش  همیشــه  مدنیــت  و  او  بیــن  و  می مانــد  عقــب  غالبــاً  دیــن  می پذیــرد  تغییــر 

درگیــری درمی گیــرد. )دورانــت، 1387: 85( خاورشناســانی دیگــر بــا وجــود این کــه دیــن را 

ــان  ــد. آن ــز می دانن ــود آن نی ــتایی و رک ــل ایس ــد، عام ــدن می دانن ــی تم ــش و پیدای ــل زای عام

کــه دیــن می توانــد عامــل وحــدت و یکپارچگــی مــردم و اطاعــت  باورمندنــد همان گونــه 

از قانــون الهــی و سامان بخشــی باورهــا باشــد، عامــل ایســتایی و فروپاشــی تمــدن  آنــان 

گوســتاو لوبــون یکــی از باورمنــدان بــه ایــن دیــدگاه اســت. وی ناســازگاری  نیــز خواهــد بــود. 

کــه دیــن را از اســباب تمدن ســاز دور  قوانیــن دینــی بــا روزگار و زمــان را عاملــی می دانــد 

آییــن  از برکــت  کتــاب »تمــدن اســلام و عــرب« می نویســد: »مســلمانان  می کنــد. وی در 

محمــدی در برابــر یــک قانــون ســر اطاعــت و تمکیــن فــرود آوردنــد و همیــن حــس اطاعــت و 

گــرد آورد و ایــن قانــون ســخت تــا وقتــی مفیــد  کــه همــه قبایــل را زیــر یــک پرچــم  انقیــاد بــود 

ــی  ــت، ول ــت داش ــی مطابق ــکام قرآن ــر اح ــا ظواه ــا ب ــات آن ه ــه احتیاج ک ــود  ــا ب ــال آن ه ــه ح ب

کــه در نظامــات  کــه بــه واســطه توســعه و بســط مملکــت و ترقیــات تمدنــی، لازم شــد  وقتــی 

کــه نظامــات مذهبــی بــار ســختی اســت  گردیــد  ســابقه اصلاحاتــی بــه عمــل بیاورنــد معلــوم 

کــه در زمــان پیغمبــر  کــرد. ایــن نظامــات  ــی  کــه هیچ وقــت نمی شــود از حمــل آن شــانه خال

کــه از ایــن میانــه گذشــت  کــی از احتیاجــات عــرب بــود چنــد قــرن  کاشــف و حا در حقیقــت 

کفایــت ضروریــات و احتیاجــات آن هــا را نمی نمــود و چــون قــرآن مشــتمل بــر احــکام مذهبــی 

تنهــا نیســت، بلکــه عــلاوه بــر احــکام مزبــور تمــام نظامــات سیاســی و اجتماعــی هــم در 

آن درج می باشــد و نظــر بــه الهامــی و وحــی مُنزَل بــودن، تغییــر و تبدیــل مندرجــات آن 
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ــات  ــری در نظام ــت تغیی ــات وق ــبت احتیاج ــه مناس ــتند ب ــذا نمی توانس ــت؛ ل ــن اس غیرممک

ــی  ــت سیاس ــه حکوم ک ــد  گردی ــکار  ــی آش ــت، زمان ــدم مطابق ــن ع ــر ای ــازند و اث ــابقه وارد س س

کاهیــد«. )لوبــون، 1316: 808( گــذارده و از نفــوذ آن  عــرب رو بــه ضعــف 

ــر  ــا نظــر دورانــت و لوبــون موافــق نیســت و می گویــد: »آییــن محمــد )ص( در براب گرونبــاوم ب

پرســش های هم وطنــان پاســخ های مناســب عرضــه می کــرد و بــا کیفیــت روحــی عصــر توافــق 

گرونبــام، 1373: 69 و 119(  داشــت. اســلام دینــی روزآمــد بــود و بــا زمــان پیــش می رفــت«. )

بدیــن ترتیــب می تــوان شــاخصهٔ »روزآمــدی دیــن در چالش زدایــی« را طــرح نمــود. قوانیــن 

دیــن ثابــت اســت و بــا قرارگرفتــن در مســیر مدنیّــت دگرگــون نمی شــود در عیــن حــال راه بــرای 

کــم دینــی بســته نیســت. ایــن برداشــت لوبــون از قوانیــن دینــی درســت نیســت. ســخن  حا

کــه دربــاره قانون گــذاری ســلاطین عثمانــی می نویســد، نمونــه ای دیگــر در  برنالــد لوئیــس1 

کــه در فرمان هــا بیــان می شــد به ویــژه در  رد نظــر دورانــت و لوبــون اســت. »اراده ســلطان 

کــه رســالات  مــوارد مالــی یــا بزهــی، به ســادگی و بــه نحــوی مؤثــر بــا مســائلی مربــوط می شــد 

شــرعی در بــاب آن هــا فتــوای روشــنی نــداده بودنــد. هرچنــد وقــت یــک بــار ســلطان قانــون 

کلــی و برخــی  گــردآوری می شــد. بعضــی از آن هــا  کــه زیــر عنــوان قانون نامه هــا  صــادر می کــرد 

دیگــر مربــوط بــه موضوعــات خــاص بــود. این هــا معمــولاً قوانیــن و احــکام بــه معنــای دقیــق 

ــه منظــور  ــد از قانــون موجــود ب کلمــات نبودنــد، بلکــه بیشــتر جدول بندی هایــی بودن ایــن 

تســهیل اجــرای آن بــر مبنــای شــریعت، رســوم و آداب و فتواهــا و احــکام«. )لوئیــس، 1365: 

گرونبــام دراین بــاره می گویــد: »اســلام، اولاً مســائل جدیــدی بــه میــان آورده و  213 و 214( 

آن هــا را تأییــد نمــوده و بــه صــورت قانــون درمــی آورد. به عــلاوه راه حل هــای مناســبی هــم 

بــرای ایــن مســائل پیش بینــی می کنــد. ثانیــاً دیــن اســلام پاســخ های جدیــدی بــه مســائل 

کــه می دهــد ممکــن اســت از نظــر ســنن مخالــف،  قدیــم داده و یــا پاســخ های مشــروعی 

گرونبــام،1342:40( گمراه کننــده بــوده و یــا قابــل قبــول نباشــد«. )

1. Bernard Lewis
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هلنیسم  و  یهودیت  چنانکه  می انگارد؛  تاریخ  سرنوشت  بر  کم  حا را  دین  نیروی  توین بی 

را سنگ بنای اصلی تمدن غرب می داند. )توین بی، 1394: 16( وی عامل سقوط تمدن 

افزایش روزافزون فاصله بین قدرت معنوی و  را بی توجهی به بعد روحانی انسان و  غرب 

مادی دانسته و معتقد است افزایش قدرت معنوی انسان تنها تحول قابل تصوری است 

کند. )همان: 668 و 667( که زیست را ساخته و می تواند از انهدام آن جلوگیری 

نــگاه بی طرفانــه هنــری لــوکاس نیــز دیــن را در تمدن  ســازی قدرتمنــد می دانــد و می گویــد: 

»می تــوان از زندگــی روزمــره ســده های میانــه مــوارد چشــمگیر بســیاری را از قــدرت دیــن در 

راهبــری ســلوک انســان نمونــه آورد«. )لــوکاس، 1393: 1/ 606( زندگــی محمــد )ص( نشــان 

کــه تمــدن بایــد در آن  کنــد و بســتری را  کــه چگونــه دیــن نــو می توانــد تمــدن را نــو  می دهــد 

جــاری شــود بگردانــد )همــان: 1/ 425(.

هانتینگتون گرچه نظریهٔ برخورد تمدن ها را طرح کرده، به نقش دین در تمدن  سازی اذعان 

پایه های  را،  بزرگ  ادیان  و  تمدن ها  آشکار  و  اصلی  خصوصیات  از  یکی  را  دین  وی  دارد. 

است.  تمدن  و  فرهنگ  اصلی  عنصر  دو  از  یکی  دین  می گوید؛  و  می داند  تمدن ها  اصلی 

ادیان اصلی جهان مانند؛ مسیحیت، اسلام، هندو و کنفسیوس همگی با تمدن های بزرگ 

و  گردیده اند  مرتبط  غربی(  لاتین،  آمریکای  اورتدوکس،  اسلامی،  هندو،  ژاپنی،  )سینیک، 

تفاوت بین تمدن ها نه تنها واقعی بلکه اساسی است. تاریخ، زبان، فرهنگ، سنّت و از همه 

مهم تر دین، تمدن ها را از هم متمایز می کنند. )هانتینگتون، 1380: 25 و 40- 55(

6.3. نگرش انسانی و ابزاری به دین و اخلاق دینی

گرایان تنها ابزاری برای تحقق مدنیت است. از نظر ویل دورانت  اخلاق و دین در نگرش وا

اخلاقی  عمل  در  را  مردم  تا  اخلاقی  اصول  جلوه دادن  موجه  برای  است  وسیله ای  دین 

گرداند. پاسبانی نامرئی از سوی اجتماع است تا تمایلات اجتماعی را در  خاضع و خاشع 

کند. ارزش های  مقابل تمایلات افراد برانگیزد و حس خوف و رجا را در میان توده تحریک 
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اخلاقی شناخته شده را حفظ کند. )دورانت، 1387: 68 و 83( جلوی سرکشی غرایز را بگیرد 

تا جامعه و تمدن معنا و مفهوم پیدا کند. خانواده ها و دولت ها از دین برای اعتدال بخشی 

نظم  برقراری  برای  وسیله ای  دین  گرفته اند.  کمک  انسان  سبعیت  و  درنده خویی  به 

کودکان در  اجتماعی در دست دولت ها، تهذیب جوانان در دست مربیان و رام ساختن 

دست مادران و پدران بوده است. )همان، 1368: 5( وی در پایان مجلد اول تاریخ تمدن 

دین را چهارمین عنصر تمدن دانسته که اعتقاد به عواملی در ورای طبیعت برای تخفیف 

)همان،1368:  است  جامعه  نظم  و  اجتماعی  غرایز  تقویت  و  شخصیت  اعتلای  و  رنج ها 

991( و این موارد در سایه پایبندی به اخلاق تحقق می یابد.

اصول  واضع  گر  ا و  است  خودبنیاد  و  نسبی  اخلاقی  اصول  دورانت،  ویل  دیدگاه  پایه  بر 

تأمین منافع فرد  آن،  که حاصل  آن اصول در تغییر باشند روشن است  و  انسان  اخلاقی 

گروه خاصی خواهد شد. بنا به باور دورانت و هم اندیشان او اصول اخلاقی نسبی و تابع  یا 

که  گر اجتماعی به افراد خود اجازه دهد همان عملی را  متغیرهای اجتماعی اند. می گوید ا

در برابر اجتماعات دیگر انجام می دهند در میان خود نیز معمول دارند چنین جامعه ای 

به زودی از میان خواهد رفت. )همان، 1387: 47( برای همین است هر جامعه دستورات 

اخلاقی خاص دارد و می کوشد افراد را با آن بار بیاورد. در این صورت صفات و سجایایی 

که برای بقای اجتماع مفید تشخیص داده می شود عنوان فضایل اخلاقی پیدا می کند و 

سجایای مخالف، با عنوان رذایل اخلاقی شناخته می شود. )همان: 66(

گفتــهٔ او متضمــن ایــن  امــا این کــه او می گویــد، آدابِ اجتماعــی اســت نــه اصــولِ اخلاقــی. 

کــه اخــلاق اصــول ثابتــی نــدارد و یــک میثــاق یــا قــرارداد اجتماعــی اســت. بــا  معناســت 

اصالت یافتــن قوانیــن مدنــی و مقــررات اجتماعــی هیــچ کــس التــزام اخلاقــی در برابــر وجــدان 

خویــش نخواهــد داشــت. بدیــن روی انســان واضــع اصــول اخلاقــی اســت و آنچــه را وضــع 

می کنــد در قالــب قانــون اخلاقــی لازم الاجــرا می دانــد.
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باور به اخلاق نسبی و خود بنیاد دنیای متجدد را از معنویت و دین جدا ساخته است. 

گفته  گوش می رسد. به  کنونی به  به گونه ای که ندای اعتراض برخی اندیشمندان به روزگار 

که باید باشد نیست. افراد  کس در جایی  گنون1 »در دنیای متجدد هیچ چیز و هیچ  رنه 

خدا  جای  به  انسان  نمی شناسند.  رسمیت  به  را  معنوی  مقام  و  قدرت  هیچ  دیگر  بشر 

که خود را شاخص  که می خواهد بر آسمان پیروز شود و فرد است  می نشیند و زمین است 

همه کارها دانسته و می خواهد احکامی که با عقل نسبی و خطاپذیر خود استنباط می کند 

و  سقوط  اساسی  و  معین  علت  »فرد پرستی  و   )1349:103 گنون،  ( باشد«.  کم  حا عالم  بر 

کشف بهترین  ک روسو2 دراین باره می گوید: »برای  انحطاط غرب است«. )همان: 83( ژا

که تمام شهوات انسانی را ببیند و  کل لازم است  که به دردِ ملل بخورد، یک عقل  قوانینی 

خود هیچ حس نکند، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد، ولی آن را کاملاً بشناسد، سعادت 

گفته شد  کند... بنابر آنچه  کمک  او مربوط به ما نباشد، ولی حاضر بشود به سعادت ما 

فقط خدایان می توانند چنان که شاید و باید برای مردم قانون بیاورند«. )روسو، 1368: 81( 

شاخصهٔ »دین بالنده ساز تمدن« ره آورد چنین دیدگاهی است.

عاملیت  و  دینی  روح  و  اندیشه  حاصل  که  را  تمدن  از  مؤلفه هایی  خاورشناسان،  برخی 

دین،  شاخصهٔ  مهم ترین  داده اند.  قرار  کید  تأ مورد  است  بشری  کلان  اجتماع  در  دین 

، جایگاه معنوی و توان انسان  سازی تمدن  انسان  سازی است. مهم ترین عنصر تمدن نیز

که از جامعه متمدن، به فعلیت رسیدن همه استعدادهای سازنده انسانی و  است. آنان 

به کارگیری آن ها در راه پیشبرد اهداف مادی و معنوی فرد و جامعه را انتظار دارند و هدف 

که انسان های مؤمن و عامل  برتر ادیان را ایجاد زمینه تکامل انسان می دانند، معترف اند 

به دستورات خدا و متخلق به اخلاق الهی توان تمدن  سازی را دارند.

از نظــر خاورشناســان، پی ریــزی تمــدن و رشــد و بالندگــی آن بــدون اصــول اخلاقــی شــدنی 

1. Rene Guenon

2. Jean-Jacques Rousseau
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نخواهــد بــود. اخــلاق از ارکان و اضــلاع هندســی تمــدن اســت و پایبندنبــودن بــه ارزش هــای 

اخــلاق  پیونــد  ازایــن رو  می ســازد.  فراهــم  را  تمــدن  فروپاشــی  زمینــه  و  چالــش  اخلاقــی، 

کــردار  گرونبــام مذهــب را در رفتــار و  و تمــدن از نــوع همگرایــی و همبســتگی اســت. فــون 

گرونبــام، 1342: 19( فوکوتســاوا یوکیشــی1 تمدن شــناس  افــراد بشــر خیلــی مؤثــر می دانــد. )

کــه نبــود آن هــا بیماری هــای  ژاپنــی، وجــود دو عامــل را در پیشــرفت تمــدن مهــم می دانــد 

ــه شــمار می آینــد: توســعه فکــری و توســعه اخلاقــی. وی نقشــی همســنگ عقــل و  تمــدن ب

ــه  ــاور دارد. فضیلــت ب ــرای اخــلاق و فضیلــت ب ــدگاری تمــدن ب فکــر را در تمدن  ســازی و مان

کــی،  کــه دو نــوع اســت: فضیلــت خصوصــی )راســت گویی، پا معنــای اخــلاق و درســتکاری 

فروتنــی، درســتی و چیزهــای ماننــد آنکــه بــه قلــب یــک شــخص وابســته اســت( و فضیلــت 

کــه بــه هنــگام ســروکار داشــتن فــرد بــا دیگــران و در  عمومــی )شــرم، عــدل، راســتی، شــجاعت 

ارتباطــات اجتماعــی آشــکار می شــود(. )یوکیشــی،1363: 117-116(

از منظــر یوکیشــی تمــدن بــه پیشــرفت بشــر در امــر معرفــت و فضیلــت اشــاره دارد و بایــد بــه 

اعتبــار یــک ملــت موضــوع بحــث قــرار گیــرد نــه بــه اعتبــار یــک فــرد. )همــان: 159( وی توســعه 

تمدنــی را در پیشــرفت مــادی و ظاهــری جامعــه و شــکوه بناهــا و اســتحکامات شــهری 

نمی دانــد. رســیدن جامعــه بــه مرحلــه تمــدن بــا شــکوفایی و بســط عقــل و دانایــی و فضایــل 

فــردی و اجتماعــی انسان هاســت.

اندیشــمندان بــه اتفاق نظــر در ارائــهٔ تعریــف واحــدی از »دیــن« و »تمــدن« نرســیده اند، 

گواهــی  ازایــن رو در میــزان اثربخشــی دیــن بــر تمــدن نیــز هــم رأی نیســتند. ایــن پژوهــش 

کــه برخــی  بــر دوگانه بــودن دیــدگاه نویســندگان تاریــخ و تمــدن جهــان به ویــژه شــرق اســت 

دیــن را تمدن ســوز و بســیاری آن را تمدن ســاز دانســته اند. ابتنــای دیــدگاه همگرایــان بــر 

گرایــان را هــدف انتقــاد قــرار  دفــاع از نظریــه »تمدن  ســازی دیــن« اســتوار اســت و نظریــات وا

1. Fukuzawa, Yukichi
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کــه جوامــع بشــری بــر پایــه دیــن اســتوار  می دهــد. تاریــخ زندگــی بشــر نمایانگــر آن اســت 

بوده انــد. آن دســته از تمدن شناســان کــه توســعه تمــدن را منحصــر در امــور مــادی ندانســته 

و بــه تمامــی ابعــاد وجــود انســان در ســیر پیشــرفت کلان جامعــه بشــری نظــر دارنــد با اســتناد 

بــه شــواهد تاریخــی، دیــن را عاملــی تأثیرگــذار در تمــدن بشــر بــه شــمار می آورنــد.

4. نتیجه گیری

گردیــد  بــا بررســی نســبت دیــن و تمــدن از نظــر برخــی خاورشناســان تمدن شــناس، روشــن 

کــه تفاوت هــای هستی شــناختی و جهان بینــی آنــان در پژوهش هــای آنــان بــه ارزیابی هــای 

همگــرا یــا ناهمگــرا بــا نقــش دیــن کشــیده شــده اســت. بــه برداشــت ویــل دورانــت، دیــن از 

یــک ســو زاییــدهٔ تــرس و نگرانــی بشــر اســت و نقشــی ســازنده در تمــدن نــدارد و از ســوی دوم 

ســحر و جــادو بــه منزلــهٔ روح آیین هــای دینــی و عالِــم روحانــی نخســتین عامــل در بهــره وری 

از دیــن اســت و از ســوی ســوم دیــن امــری مــادی و بــدون ارتبــاط بــا امــور فــرا مــادی اســت 

ــا چنیــن سرچشــمه ای، رویارویــی دانــش و ارزش  و تنهــا خاســتگاه بشــری دارد؛ بنابرایــن ب

و  و جدایــی دانــش و دیــن نمایــان می گــردد و جایــگاه دیــن فرومی افتــد و چــون دیــن 

ــدن رخ  ــتایی در تم ــرفت و ایس ــن پس ــد؛ بنابرای ــته می نگرن ــه گذش ــه ب ــی همیش ــران دین رهب

می دهــد و تنهــا راه گریــز رهبــران دینــی ایــن اســت کــه آن را ابــزاری بــرای همراه  ســازی مــردم و 

کــه آنچــه از ســوی برخــی  کاربــردی نشــان دادن اصــول اخلاقــی قــرار دهنــد. امــا بایــد دانســت 

خاورشناســان بــرای ناهمســویی دیــن در تمدن  ســازی دیــده شــده، در دیــدگاه برخــی دیگــر 

ــر از  گوهــر دیــن را پایات از خاورشناســان ســازه پیشــرفت و تمدن  ســازی بــوده اســت. ایشــان 

گوهــر طبیعــی خــود انســان و ســازه تحــولات فرهنگــی دانســته اند کــه زیســت مــادی و معنــوی 

را ســامان داده اســت، خاســتگاه بشــری نــدارد و می توانــد تمدن ســاز باشــد و بــه گســترش 

افــق اندیشــه بشــر یــاری رســاند. دیــن توحیــدی می توانــد روزآمــد باشــد و چنیــن دینــی 

ــازی  ــتواری و انسان  س ــرای اس ــی ب ــی دین ــول اخلاق ــا و اص ــوده و ارزش ه ــدن ب ــاز تم بالنده س

در بســتر زیســت اجتماعــی اســت.
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